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مقصودوليپور
مدیرآموزگار،بیجار

در ۸۵ کیلومتری شهرستان بیجار، روستایی هست به اسم »کچه 
گنبد جعفرآباد«، با امکانات محدودی مثل آنتن دهی ضعیف تلفن 

همراه، کمبود آب شرب و جاده ي نامناسب. مدیرآموزگار مدرسه ي 
این روستا هستم و در مدرسه بیتوته می کنم. گاهي به دلیل وضعیت 

آب و هوایی و جاده ای مجبورم هفته ها در آنجا بمانم. 
سال گذشته هم در همین روستا بودم. وضعیت بیماری کرونا اجازه ي 
تدریس تمام وقت را نمی داد و دانش آمــوزان به صورت گروه گروه در 
مدرسه حضور می یافتند. دو نفر از بچه های من در کلاس اول ضعیف 
بودند. امسال برای کمک به آن دو نفر دوباره همین روستا را انتخاب 

كردم تا بتوانم ضعف هایشان را جبران کنم.
با توجه به اینکه امکاناتی براي تشویق دانش آموزان نداشتم، برنامه ای 
با عنوان »سینما مدرسه« برایشان تدارک دیدم. هر ماه در روز اجراي 
این برنامه، بچه ها در کنار هم برنامة کارتونی می بینند و این  برایشان 
بسیار لذت بخش است. این گونه تشویق ها می توانند بسیار لذت بخش تر 

از دادن یک دفتر یا مداد به عنوان جایزه باشند.
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دبستان دخترانه-پسرانه ي كچه گنبدجعفرآباد مدرسه اي روستايی است كه 
در استان کردستان، شهرستان بيجار، روستاي کچه گنبد جعفرآباد قرار دارد 
و آقاي مقصود ولی پور مدير آن اســت. مدرسه 41 دانش آموز دارد و 2 كلاس 
درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 20 نفر است. آقاي ولی پور آموزگار پايه هاي 

)دوم، سوم و ششم( است و در كلاسش 21 دانش آموز دارد.
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 روزی که من آموزگاري را بر عهده گرفتم، 
احســاس ســنگینی عجیبی بر شانه هایم 
داشتم. گویا کاري بسیار مضاعف به وظایفم 
اضافه شــده بود. دلم می خواســت بتوانم 
نیازهای شــاگردانم را برآورده سازم؛ حتی 
نیاز کودکی که در حسرت نداشتن مادر به 
ســر می برد! اما مادربودن وظیفه ي سختی 
است و به اعتقاد راسخ من، کسی جز مادر 
نمی تواند این وظیفه ي سنگین را بر دوش 
بکشد. راستش را بگویم، من توان این کار را 
نداشتم. مادري تنها لایق بانوان و روحیه ي 
پرمهر و محبتی است که خداوند در وجود 

آن ها نهاده است.
 ماجراي احســاس مادري من از آنجا آغاز 
می شود که به رسم هر ساله، در روز مادر، در 
کلاس هنر برنامه ای با عنوان »کادویی برای 
مادر« ترتیب دادیم. قرار بود هر دانش آموز 
کار هنری خودش را که یک کارت تبریک 
بــود، بعد از پایان، به مــادرش هدیه دهد. 
از بچه هــا خواســتم مقواهــا و کاغذهای 
رنگی شــان را که از قبل تهیه کرده بودند، 
به مدرسه بیاورند. ســاعت هنر فرا رسید. 
همه مشــغول انجام کار هنری بودند. همه 
با شــور و ذوق خاصی مشغول اندازه گرفتن 
مقــوا و کاغذرنگی ها بودند تا بهترین کار را 
برای مادرشــان آماده کنند. نگاهم به یکی 

از شــاگردان افتاد. هیچ کاری انجام نمی داد 
و لبه های قیچی را بر هم می مالید. با خودم 
گفتم کار ســختی که نیســت! چرا انجام 
نمی دهد؟ آرام آرام به سویش حرکت کردم. 
در کنار نیمکتش  قرار گرفتم. دســتم را بر 
شانه اش گذاشــتم و پرسیدم: »پسر خوب، 

چرا انجام نمی دهی؟«
 اشــک در چشــمانش حلقــه بســت و 
هق هق کنان گفت: »آق، آق، آقا، من کسی 
را بــرای هدیــه دادن ندارم، بــرای همین 
انجــام نمی دهم.« تازه یــادم افتاد كه این 
دانش آموز، بعــد از فوت پدر، مادرش، تنها 
چراغ روشنی بخش دنیای کودکی اش را هم 

از دست داده بود.
گفتم اشــکالی نــدارد. امروز مــن مادر تو 
هستم و تو در پایان، کار هنری خودت را به 
من هدیه بده. با اینکه اشــک در چشمانش 
بود، خنده ي زیبایی کرد. انگار با این خنده 

می گفت: »آقا، شما کجا، مادربودن کجا؟«
 به هر حال با شورو شوق شروع به انجام کار 
کرد. وقتی هم کارش را به پایان رساند، آن 

را به من هدیه داد.
 آن روز من نقشــی را برعهده گرفته بودم 
که هرگز توان انجام آن را نخواهم داشــت، 
زیرا رســالت مادربودن فقط و فقط مختص 

بانوان است. 
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